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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  ماتھاجم فرھنگی  ضرورتوواقعیت 
آل احمد را بکار بريم، بر کنار از ھر نوع قضاوت سیاسی و اخلاقی، آيا » غربزدگی«براستی، اگر بخواھیم محک 

دلیلم ھم . گويم اين يکی تر بود يا اين آقای محمد خاتمی؟ من می توانیم بپرسیم که امیرعباس ھويدا غربزده نمی
ھائی که در زندگی تجربه کرده و پذيرفته بود شک  آن است که ھويدا راه خود را انتخاب کرده بود و به ارزش

ھای   گويد مظھر التقاط سخن می» اسلامی کردن مردمسالاری«سری که از ه اما اين خاتمی عمامه ب... نداش
ھای سازمان برنامه رخ   در توالتال اول انقلابدر سپايه و اساس و پرچمدار ھمان اسلامی کردنی است که  بی
 .داد
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 تقديم تان می کنم تازه از تنور انديشه ھای رنگباختهء من 2013آنچه در اين نخستین ھفتهء سال 

ھای مربوط به  تحقیقات و تحلیل مرکز« ِ مرحوم ِ در کنفرانسدر نیامده است و متن يک سخنرانی است که 

 ايراد  در شھر فیلادلفیای ايالات متحدهت سال پیشدر يکی از شب ھای ارديبھشت ھف» )سیرا(ايران 

ھفت . مدت ھا بود که دلم می خواست به حرف ھای اين سخنرانی برگردم). 2005  ـ1384(شده است 

ھنوز در سال يک چھارم عمر يک نسل است و بسیاری از خوانندگان اين مطالب شايد ھفت سال پیش 

ھای محیط روشنفکری ـ سیاسی » گفتمان«ساحت زندگی اجتماعی قد علم نکرده و با شروع برخی از 

پس، فرصت آغاز سال نوی جھانی را مغتنم .  آشنا نبوده اند،، که به اين روزھا نیز کشیده شدهآن روزھا

 تقديم شما  گم شدند، بی طنین و پژواک،»گنبد کبودزير «شمرده و سخنان از دل برآمدهء آن شب را که 

برخورديد يادتان بماند که بايد ھفت سال »  سال پیش26«ا اين ملاحظه که ھر کجا به عبارت می کنم، ب

 !ھم به آن اضافه کنید تا به امروز برسید

*** 

ھای مشھور نوشته شده به زبان  دوستان گرامی، اجازه دھید سخنانم را با يکی از پارگراف

. زبان فارسی پاراگراف مشھوری داشته باشیمی نادر است که ما در  اين يک پديده. فارسی آغاز کنم

ابیات منظوم و برخی جملات قصار و قطعات کوتاه سعدی و خواجه عبداالله انصاری برای ما امور آشنا و 

ای منثور و بخصوص معاصر را يافت که، لااقل در بین اھل نظر، شناخته  توان نوشته اند اما کمتر می روزمره

 صادق »ِ بوف کور«از » نويسم ام که روی ديوار افتاده است می را برای سايهھا  من اين«: مثل. شده باشد

گويم ھمچون وبازدگی، و  غربزدگی می«: شود ھا اينگونه آغاز می باری، يکی از اين معدود پارگراف. ھدايت

اما نه، دست کم چیزی ست در . اگر بمذاق خوش آيند نیست بگوئیم ھمچون گرمازدگی يا سرمازدگی

 »پوساند؟ ايد که گندم را چگونه می  ديده.حدود سن زدگی

و بنظر . اش را با آن شروع کرده است اين نخستین جملاتی ست که جلال آل احمد کتاب غربزدگی

 دور از وطن خويش در اينجا زير يک سقف گردآورده، تا به ضرب ،من بیان ھمین کلمات است که امروز ما را

ار بکوشیم دريابیم که چه بلائی به سر ما آمده  و کنفرانس و سمین]paper[ »پی پِر«و دنگ تحقیق و 

 .است
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 جوانی خود 1350 و 1340ی  شايد آنچه گفتم بنظر شما اغراق آمیز بیايد؛ اما آنانی که در دو دھه

 بگذاريد در چند اصلاً. گويم فھمند که من چه می را در جريانات روشنفکری ايران گذرانده باشند خوب می

 40ی  در سرآغاز دھه: نسلانم بگويم نم و برای اين کار کمی از خود و ھمجمله آن جريان را خلاصه ک

ھا، سنت   و در مغرب زمین ھمراه بود با جريان ھیپی، میلادی60ی  که مصادف بود با سرآغاز دھه(ايرانی 

یضائی، بھرام بمن، ھمراه با يارانی ھمچون ) ھای دانشجوئی و راديکالیسم فرھنگی ھا، خیزش شکنی

 و چند تن ديگر، داريوش آشوری، ،محمدعلی سپانلو، نادر ابراھیمی، اکبر رادی، احمدرضا احمدی

کرد دانشگاه تھران  کرديم و سقفی که ما را بدور ھم جمع می مان را آغاز می نخستین ايام بیست سالگی

ان رخ يعنی، ما اغلب کودک بوديم وقتی که آن جري. گذشت  مرداد می27نه سالی از کودتای  /ھشت. بود

و اگر مشکلی ھم با شاه . ی سقوط مصدق و بازگشت شاه در دل ما چندان جائی نداشت پس، کینه. داد

 .داشتیم مشکلی مربوط به خود او بود

 جديدی به تخت ء زد، چھره  در کشور ما حرف اول را می32 مرداد 28آن روزھا در آمريکا، که از پس 

 متفاوت ، نیکسون،ھای ژنرال آيزنھاور و معاونش با برنامهھايش  رياست جمھوری نشسته بود که برنامه

ھائی که در آن روزگار بیشتر به  زد ـ حرف او از مسائلی ھمچون حقوق بشر و دموکراسی دم می. بود

ای به پرزيدنت   پیشنھاد کرد که نامه،طعنهه  ب،يادم است يک روز داريوش آشوری. شوخی شبیه بود

 ھستید يک »حقوق بشر« و بگوئیم حالا که حضرتعالی در حال تأمین جديد، آقای جان اف کندی، بنويسیم

منظورم اين است که بگويم کسی باور نداشت که آدمی در .  بفرمائید»اضافه حقوق بشر«فکری ھم برای 

مثل . اما چنین شده بود. آن سوی دنیا به تخت بنشیند و منشاء تغییراتی عمیق در سوی ديگر دنیا شود

اند تا ما دبیرستان را تمام کنیم و پا به دانشگاه بگذاريم تا سکوت وحشت زده و  ودهاين بود که منتظر ب

 .  مرداد شکسته شود28 بعد از ء نه ساله/ ھشت

 ھمین زنده ياد پروانه اسکندریمن . پارچه آتش بود دانشگاھی که ما در آن پا گذاشته بوديم يک

چاقوی وزارت ه  ب انقلاب ھمراه با ھمسرشه و سال ھا پس ازدقبل از آنکه ھمسر داريوش فروھر ش (را

ھا جلوی دانشکده ھنرھای زيبا ديدم که روی  اولین بار در ھمان سال )دواطلاعات اسلامی تکه تکه ش

رسید که رفته رفته دارد وا  ديکتاتوری ھم بنظر می. گفت ھا ايستاده بود و علیه ديکتاتوری سخن می پله

 کیھان در ء خبر رسید که موسسه.  ھم آغاز به سخن گفتن کرده بودنداش اينکه مطبوعات نشانه. دھد می

قرار بود اولی را . »کتاب ماه«و ديگری بنام » کتاب ھفته« يکی بنام ، جديد استء پی انتشار دو نشريه

ای از حزب توده برگشته اما وفادار به  يکی توده. احمد شاملو سردبیری کند و دومی را جلال آل احمد

 . و ديگری نیروی سومی از نیروی سوم برگشته اما وفادار به سوسیالیسمسوسیالیسم

» غربزدگی« کتابی را که به تازگی تمام کرده بود و تا ه بودانتشار کتاب ماه به آل احمد فرصت داد

 اولش ھم ھمینگونه جزوهء. نام داشت بصورت جزوه جزوه و ماه به ماه در ھمین کتاب ماه منتشر کند

ھم آل احمد .  اش نرسید سومء شمارهبه ی دوم جلويش را گرفتند و کتاب ماه  مارهمنتشر شد اما در ش

اما در اين کنار کشیدن داستان .  غربزدگی منتشر کرد و آرام کنار کشیدء جزوه را بیکتاب ماه دومین 

 .ديگری ھم در کار بود
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ضائی به دفتر کتاب ماه  دوم بود که، در يک عصر بھاری، من و بھرام بیء در پی انتشار ھمین شماره

و او خواسته بود بھرام را ببیند و . آن روزھا بھرام با او بیشتر محشور بود تا من. ديدار آل احمد رفتیمه و ب

آنجا بود که معلوم شد که آل احمد، در ھمان ابتدای شروع کار در کتاب ماه، . بھرام ھم مرا با خود برده بود

و حالا که . قط قرار بود در ھر شماره يک جزوه را به کتاب ماه الصاق کنندھا را چاپ کرده بود و ف  جزوهء ھمه

کتاب سنجاق کرده و بدون برش لب يک ھا را بصورت  شده بود، آل احمد شتابزده جزوه کتاب ماه مرحوم

ما نبايد  و تصمیم گرفته بود که آنھا را، که از تعدادشان خبر ندارم اساختهھا آنھا را از صحافی خارج  کتاب

روز عصر از دفتر کتاب ماه که بیرون  آن. پخش کند» ھا برو بچه« جلد بوده باشد، از طريق ھزاربیش از 

 کتاب ء و ما پخش کننده. ھای کاھی آمديم زير بغل من و بھرام چند جلد کتاب بود پیچیده در کاغذ

 .بر بوديم اولش با خء ای شده بوديم که فقط از محتويات فصل اول يا جزوه ممنوعه

برای ما شد ھمان چیزی که » غربزدگی«کتاب مثل نقل و نبات بین رفقا پخش شد و بحث 

ام اين روزھا   معترضه بگويم که ديدهء و ھمینجا، بعنوان نکته. (گويند می» گفتمان«ھا به آن  امروزی

؛ و اغلب در ی شیک تری است برای گفتگو و گپ و مصاحبه واژه» گفتمان«کند که  بسیارانی خیال می

روز ھم،  اما آن. "بیائید با ھم گفتمانی داشته باشیم"گويند  شنوم که به ھم مي ھا می راديو و تلويزيون

تر از گفتگو ـ چیزی ھمچون موضوع عام گفتگوی  مثل واقعیت امروز، گفتمان غربزدگی امری بود بسا وسیع

 .)روشنفکران و نجبگان

ايم خودمان را با موشک انقلاب  ز پنجاه سال کوشیدهگفت که ما در درازای مدتی بیش ا کتاب مي

مشروطه به قرن بیستم برسانیم و، اگرچه اختیارات شاه و شیخ را بر روی کاغذ قانون اساسی مشروطه 

ايم اما، ھرکجا که کار به حقوق ملت و اِعمال دموکراسی کشیده، ھمانجا سرمان به سنگ  محدود کرده

 .خورده است

 اما نسل شاملو و آل احمد دير زمانی نبود که از داغی ؛ھا را بفھمیم که اين حرفما تازه قرار بود 

شاخ و دم امپراطوری بريتانیا ـ شکسته  جنبش ملی کردن صنعت نفت و دست و پنجه نرم کردن با غول بی

و شان را توی پوست گرد آنھا ديده بودند که رفیق استالین چگونه دست. و پر ريخته ـ بیرون آمده بودند

ھا بعد تلخی اين تجربه را در  من سال. ھا را تیربارن کنند ای  سو کرده تا تودهبه ديگرگذاشته و رويش را 

ام ـ شاھرخ مسکوب ـ ھم ديدم، آنجا که از شکنجه قپانی و آويزان شدن از سقف  از دست رفتهکام رفیق 

شان چندان   آنان با بريتانیا، برایھا ھم ديده بودند که آمريکا، در جنگ ملیون و نیروی سومی. گفت می

آمريکا در آخرين لحظه . آمدند ھا ھم بايد از خامی يک سوء تفاھم تاريخی بیرون می آن. پناھی نبوده است

نسل . اش سپھبد زاھدی را برای کودتا آماده کرده بود مصدق را تنھا گذاشته و در زيرزمین سفارتخانه

رش شعر زمستان اخوان ثالث بود، روشنفکرش در ترياک و شع. بزرگتر ما نسلی بود تلخ و شکسته

شد و نصرت رحمانی، ھمچون بلندگوی اين پوچی عمیق، از جانب آن نسل سخن  ھروئین غرق می

 .گفت می

ه و حالا آدمی از آن نسل بر آن شده بود تا توضیح دھد که چرا ملت ما بار ديگر در جھش خويش ب

او پزشکی شده بود که مرض ما را اينگونه تشخیص . ستسوی آزادی و دموکراسی شکست خورده ا
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يعنی در برخورد با غرب بجای اينکه بتوانیم تمدن غربی را . ما به بیمارگی غربزدگی دچاريم: داد می

يعنی،  (یمائنمھای خوب فرھنگی آن را اخذ   ارزشو) »سراپا غربی شويم«زاده،  يا بقول تقی(بشناسیم 

ھای خوب  ايم بلکه ارزش نه تنھا در اين کار توفیقی نداشته) کنیم» ن فرنگیاخذ تمد«بقول دکتر شادمان 

پلنگ  -گاو -ھويت؛ يک شتر ايم بی ايم و در نتیجه موجودی شده خودمان را ھم در اين چالش از دست داده

 .نام گذاشته بود» غربزده« آل احمد چنین موجودی را .ذلیل

 آشناتر از »غرب«اين  دانشگاه رسیده بود اما با  مرداد به جوانی و28نسل من که در فراسوی 

ھای  و رقصیدن با آھنگ» پارتی گرفتن«اينھا بود، لباس و پوشاک و موسیقی غربی را دوست داشت، از 

اش مد شده بود، سینمای غرب، ادبیات غرب،  آمد، دوست دختر يا پسر داشتن در بین غربی خوشش می

 و ،جريان انقلاب مشروطه و اصلاحات رضاشاھی. تنقاشی مدرن و معماری نوی غرب را دوست داش

ظھور ه  در اين نسل شکلی تازه از آدم ايرانی را ب،سیاست زدائی بخش دوم سلطنت محمد رضا شاه

گفت سراپای آنچه که تو داری دروغ و قلابی و عاريتی و وصله  اما حالا آل احمد به او می. رسانده بود

 .ای ست پینه

ھم منتشر شد و آل احمد خواندن آن » ی ابن خلدون مقدمه« کتاب ء مهھا بود که ترج و ھمان سال

 سال پیش نظرات آل 570و ما ديديم که ابن خلدون مراکشی ھم در . ش توصیه کرد ا اطرافیانء را به ھمه

ابن خلدون، که از شمال افريقا به شرق سفر کرده و در بازگست ـ علاوه بر . کند احمد را تأئید می

 و در آن مقدمه کوشیده بود تا مشاھدات خود را جمع های ھم بر آن افزود  نوشت ـ مقدمهای که سفرنامه

که (» مقدمه« در اين ،ی مباحث فرھنگی دست يابد بندی کرده و به نوعی قانونمندی اجتماعی در زمینه

  سخنی دارد که آن)تی مستقل در دست اھل مطالعه گشتاش مشھورتر شد و بصور از خود سفرنامه

ای از اين سخن را برای شما نقل  بگذاريد تکه. من و ما را سخت تکان داد و بیشتر مجذوب آل احمد کردروز 

 :کنم

 تقلید از شعائر و آداب و طرز لباس و مذھب و ديگر عادات و رسوم ء قوم مغلوب ھمواره شیفته«

ی که ملت شکست خورده ملت غالب است، زيرا در نھاد انسان ھمواره اعتقاد به کمال و برتری قوم پیروز

شود، و منشاء يا رسوخ بزرگداشت و احترام قوم غالب در نھاد ملت  سازد حاصل می را مسخر خود می

شود و  مغلوب است و يا بدان سبب است که ملت مغلوب در فرمانبری خود از قوم پیروز دچار اشتباه می

... دھد را به کمال و برتری آنان نسبت می ن طبیعی آن قوم بداند آء بجای اينکه اين اطاعت را معلول غلبه

 زندگی آنان ء کند که پیروزی غلبه جويان در پرتو عادات و رسوم و شیوه ملت شکست خورده گمان می

بینیم که قوم مغلوب خواه در نوع لباس و مرکوب و سلاح و  و به علت ھمین اشتباه می. حاصل آمده است

 ء هح، صف23باب دوم، فصل (» ...کند ره از قوم پیروز تقلید میمواخواه در چگونگی پوشیدن و بکار بردن ھ

287(. 

پیروزی غلبه جويان «ايم و به اين خیال که   »قوم شکست خورده«گفت که ما  آل احمد به ما می

پھلوی اول . کنیم ادای آنھا را در آوريم سعی می»  زندگی آنان حاصل آمدهء در پرتو عادات و رسوم و شیوه

مامه مان را برداشته بود، با اين تصور که اگر ما را با کت و شلوار کازرونی و کلاه پھلوی و مانتوی عبا و ع
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شويم و فراموش کرده بود که توی آن  گاباردين بپوشاند ما به مادموازل ژيزل و مستر آرمسترانگ تبديل می

تماعی و فرھنگی اين ھای اج لباس و زير آن کلاه فرنگی قرضی مغزی ھم ھست که ھیچ يک از ارزش

ش بیاندازد يا  ايابد و، بقول آل احمد، بجای اينکه نگاھی به موتور ماشین مادموازل و موسیو را در نمی

کند و  ش آويزان می ا ماشینء  کند تا در رانندگی آسیب نبیند، يک آيت الکرسی به آينهآزمايشترمزھا را 

دانم  که البته نمی. ( ايرانء می بیمهدھد و نه شرکت سھا اش را ھم با حضرت عباس تمشیت می بیمه

ای کشف کرده بود که بین انبیاء و اولیاء ما حضرت عباس امور بیمه اين عالم را بر  کدام شیر پاک خورده

 .)عھده دارد

ھم » دارو و راه علاج «ء بسنده نکرده و در پی ارائه» تشخیص بیماری«اما کتاب آل احمد به اين 

يا بايد : از نظر او، ما دو راه بیشتر در پیش نداشتیم.  از ھمین جا شروع شدو مشکل ما ھم. برآمده بود

 صد ء گفت که تجربه آل احمد می. گشتیم خود بر می» فرھنگ اصیل«شديم و يا به  می» غربی«سره  يک

ھای ايران و روس تا کنون به ما نشان داده است که راه اول کاملاً به بن بست رسیده   بعد از جنگء ساله

و بدينسان، با شیپور رستاخیز او، نسل من . ای نداريم که راه دوم را انتخاب کنیم است و ما چاره

 با عنوانی که چند سال بعد دکتر علی شريعتی بدان داد، يعنی با عنوان ،راھپیمائی بزرگ خود را

 .، آغاز کرد»بازگشت به خويش«

دانستیم و  گشتیم چندان چیزی نمی  میکه بدان باز» خويشی«اما واقعیت اين بود که ما از اين 

و، بدينسان، بازگشت ما به خويش نیز جز امری  يافتیم  را در نمی» خويشتن اصیل«معنای فرھنگی اين 

 .توانست باشد ظاھری نمی

کردم و يکی از اماکن  ھمه چند سال بعد تمام کارکنان سازمان برنامه ـ که من در آن کار می با اين

»  کشورء برنامه ريزی برای عمران و توسعه« بود ـ پشت میزھای  کشور شدهبگانتجمع روشنفکران و نخ

ھا توسعه يافتند، در  ابتدا خانقاه. تسبیح شاه مقصود بدست گرفتند و سبلت پرپشت درويشانه روياندند

 منطق الطیر و شیخ محمود شبستری ء ھای فراموش شده  خانه زيرشلواری و عبا پوشیديم و سراغ کتاب

دکتر احسان نراقی، احمد فرديد، رضا . ه پردازان تازه نفس ھم ھر دم بیشتر از راه رسیدندو نظري. رفتیم

ھای عرفان و درويشی و  داوری و داريوش شايگان برايمان احاديثی شیرين از فرھنگی گفتند که بر پايه

ايم و از   پر شدهکرديم که يکباره از معنويت حس می. اعتقاد به آخرت و تحقیر عقل و دنیا گذاشته شده بود

از زيارت شاه نعمت االله ولی شروع کرديم تا کی به سراغ شاه . زند مان نور حقیقت تپق می وجنات

و برعکس حافظ، که از مسجد به خانقاه و از خانقاه به خرابات رفته بود، ما از خرابات . عبدالعظیم برويم

 بود قبله گاه غربزدگی و غرب گرائی حتی دربار محمد رضا شاھی ھم که قرار. راھی مسجد شده بوديم

 جشن ھنر شیراز ءی تعزيه شد نمايش سنتی و روی صحنه. باشد از اين روند فرھنگی مصون نمانده بود

و آنگاه، وقتی که . ل شديبدتھای خیابان سیروس  گا به زيرزمینھای ما از سورنتو و چاتانو پاتوق. رفت

را فرا گرفت و مردم کوچه و بازار » اعلیحضرت ھمايونی«؛ سرطان خون جان »جاويد شاه«علیرغم آن ھمه 

، ديگر ھیچ نھاد مدرن، ھیچ متفکر صاحب اثر، و ھیچ »چنان نماند و چنین نیز نخواھند ماند«خبر شدند که 
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 جادو را ء  شیشهِ ما در. ای روشن را برايمان خبر دھد سیاستمدار خوش نفسی باقی نمانده بود که آينده

 .که سه نسل از پداران ما به زحمت در شیشه کرده بودند آزاد ساخته بوديمگشوده و غولی را 

. خواھیم دانستیم چه نمی خواھیم و نه می دانستیم چه می ھا بوديم، نه مي آنک در خیابان

 ما را به ترف را بدان چسبانده بود تا بازگشاما، نه، اينک زمانه پسوندی شگ.. استقلال، آزادی، جمھوری؟

. خواستیم اش می »اسلامی«ما اکنون آزادی و استقلال و جمھوری را بشکل . ش کامل کندخويشتن خوي

مثلاً، . اش را دارد، آن ھم بھتر از اصل  نوع اسلامی،ھای غربی  پديدهء  برای ھمه،باور داشتیم که اسلام

اد غربی است؟ و  از اقتصرتر و عادلانه ت  اسلامی بسا کاراصادتگفت که اق  صدر نبود که به ما میمگر بنی

تقی زاده غلط کرده . چیزھا نیز آغاز شد» اسلامی کردن«ی  ردهته که رفت و خمینی که آمد روند گسشا

سره  توانستیم ھمه چیز را يک  ما می!نخیر. سره غربی شود ما بايد يک  ھمه چیزگفت میبود که 

 . ذلت آور غربزدگی بیرون جھیمء کنیم و با اين کار از چنبره» اسلامی«

را روزی فھمیدم که در سازمان برنامه به ما ابلاغ » اسلامی کردن« اين روند ء هو من عمق و گستر

 شگرف را ء و ما تا فردا صبر کرديم تا اين واقعه. آيند می» اسلامی کردن سازمان برنامه«شد که فردا برای 

رسیدند، با کلنگ و بیل و و، صبح علی الطلوع، کارشناسان اسلامی سازی از راه . بچشم خويش ببینیم

ھای فرنگی افتادند که نجس و شرم آور بودند و ملت مسلمان ايرانی را از نشستن  و بجان مستراح. زنبه

ايم ھمه  و ما تا دريابیم که بیشترمان دچار درد بواسیر شده. بر روی دو پا و زور زدن سنتی باز داشته بودند

وی مديريت فرھنگ و ھنرمان بلندگوئی گذاشتند که از صبح روز در راھر ھمان. جايمان اسلامی شده بود

ھای  در آن راھرو. کرد و ديگر نیازی به رفتن به مجالس ختم ھم نبود تا عصر برايمان آيات قرآن را تلاوت می

 .اسلامی شده آنک مجلس ختم خود ما را گرفته بودند

، و دست و پا شکسته، داريم از خودمان »جھنم فرھنگی«ت که، گريخته از آن و تنھا اکنون اس

ای بود که آل احمد و شريعتی برايمان پیچیدند؟ اين نسخه چه مشکلی  پرسیم که اين چه نسخه می

، ما که آنقدر مشتاق بازگشت به خويش بوديم چرا نتوانستیم داشت که ما را بدين روز انداخت؟ اصلاً

ساخته شد تحمل کنیم و بیرون زديم تا ھمان غربی که ما » خويش« اساس مختصات آن محیطی را که بر

 بود پناھمان دھد؟» زده«را 

 داد و ء در سر پیری، پاسخ من به اين پرسش آن است که ما فدای يک خطای علمی در حوزه

. ت نبود شرط بندی کرديم و حاصل کارمان نیز جز باخاسب بازندهما روی . ستدھای فرھنگی شديم

 .دنبال کنم» داد و ستد فرھنگی« سخنم را با ھمین مفھوم ء بگذاريد بقیه

يعنی . گذرد می»  جھانیء دھکده«اکنون دو سه دھه از پیدايش يک اصطلاح ديگر، يعنی مفھوم 

به » دھکده شدن«کرديم در مغرب زمین مفھوم  را اختراع می» غربزدگی«ھمان روزھائی که ما اصطلاح 

و امروزه، در نخستین ربع قرن بیست و يکم، . گذاشت  ظھور میء پا به عرصه» چک شدن جھانکو«معنای 

اما امروز کمتر از . آنچه روزی حاصل تخیلات آدمیان آينده نگر بود تبديل به حقیقتی روزمره شده است

و جای آن را شود  ھای مربوط به فرھنگ بود ـ استفاده می ـ که برآمده از بحث»  جھانیء دھکده«اصطلاح 

، که اين يکی بیشتر از دل مباحث اقتصادی »روند جھانی شدن«اصطلاح جديدتری گرفته است به نام 
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با اين ھمه کمتر کسی ست که از روند اقتصادی جھانی شدن سخن بگويد و بتواند . بیرون آمده است

که ناظر بر » ی جھانی دهدھک« تخیلی رسیدن به ء گوئی وعده. اثرات فرھنگی اين روند را ناديده بگیرد

 .يابد واقعیت می» روند جھانی شدن«انقلاب در ارتباطات و نتايج فرھنگی آن بود اکنون از طريق 

 دارای تأثیرات ھمواره ،در طول تاريخ ،» ارتباطاتِ تکنولوژی«براستی ھم که ھر پیشرفت در امر 

تر شده، ھم  رتباط ممکناز کشف آتش تا اختراع چرخ، ھم ا. موازی فرھنگی و اقتصادی بوده است

اند و ھم تبادلات اقتصادی شان رونق گرفته و، بموازات اين  تر گشته ھم نزديکه ھای انسانی ب گروه

در کشور خودمان براه افتادن . ھای فرھنگی بین آنھا نیز اوج گرفته است تبادلات اقتصادی، کار داد و ستد

سوی غرب و ه شان ب  داخل فلات ايران و حرکتبهخراسان و ماوراء النھر شان از  قبايل آريائی و آمدن

ھای تکنولوژيک   ايلام و بابل و آشور در بین النھرين نه تنھا خود نتیجه پیشرفتیشان به قلمرو رسیدن

از رام کردن اسب تا اختراع ارابه و دلیجان گرفته تا حتی پیدايش لباس و لوازم جنگ ـ که خود (ارتباط 

ھا موجب داد و ستدھای اقتصادی و   بوده بلکه ھمین پیشرفت)حاکی از نوعی ارتباط خصمانه است

 بین النھرين در ھم آمیخته و، ءفرھنگی متعدد و گسترده شده و دو فرھنگی آريائی و سامی را در منطقه

مثلاً، از درون دين يھود شريعت عیسی را استخراج کرده است که بیشتر مذھبی میترائی ست تا 

 .موسوی

 و گسترش ، سه روند پیشرفت ارتباطات، رونق داد و ستدھای اقتصادی از جمع آمدن،در واقع

به عبارت ديگر، اگر کارل . رسیم می» کوچک شدن جھان«تبادلات فرھنگی است که ما به مفھوم عام 

 تاريخ را ء ديده است، و اگر ماکس وبر موتور محرکه»جنگ طبقات اجتماعی«مارکس تاريخ انسان را تاريخ 

ھای گوناگونی   تاريخ به نظريهء  فلسفهء حوزه خوانده است، و ديگر انديشمندان »ورعقلائی شدن ام«روند 

توانیم يک روند انکار ناپذير را باور کنیم و آن ھم روند  اند، اکنون در سرآغاز قرن بیست و يکم ما می رسیده

ب شدن ھای گوناگون متفرق گذشته، و ذو جھان است ـ به معنی بھم پیوستن جھان» کوچک شدن«

 جھانی نیز کل» کوچک شدن«ھا موجب  رده جھانخ» ِ جھانی شدن«پس . ھا در يکديگر ھا و فرھنگ تمدن

 .کنیم ھست که ما در آن زندگی می

کنند که ايرانیان مھاجرت کرده در بیست و شش سال اخیر  امروزه بسیاری از نويسندگان ادعا می

اما اگر بوضعیت کنونی . خبرند گذرد بی  از آنچه در آن میاند و ارتباط خود را با موطن خويش از دست داده

بینیم که پیشرفت سرسام آور تکنولوژی ارتباطات موجب شده است که ھمین جمع  نگريم میبجھان نیک 

 در ، مثلاً، تا مردمی کهباشدگذرد بیشتر با خبر   ما در زير اين سقف از آنچه در ايران می امشبکوچک

بعبارت ديگر، در عصر ما، فیلادلفیا به تھران . کنند  زندگی می، جندقء ف زده در شھر ت، کوير لوتء حاشیه

تر  به ھمین نسبت ھم داد و ستد فرھنگی بین ما و تھران نشینان ممکن. تر است تا جندق به تھران نزديک

 .است تا داد و ستد بین جندقیان و تھرانیان

ور کنیم که در اين داد و ستد عدالتی ھم گوئیم نبايد تص اما وقتی از داد و ستد فرھنگی سخن می

 از آن دھد و چیزھائی را ھم برقرار است؛ به اين معنی که يک فرھنگ چیزھائی را به فرھنگی ديگر می

 امور دنیا ھیچ عدالتی برقرار نیست و ھمان قوانینی که ء اينجا ھم مثل ھمه .نه. دارد فرھنگ دريافت می
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خورد، آسان سخت را  قوی ضعیف را می: ھا ھم حاکم است  و ستددر طبیعت جاری است بر اين داد

در . زند نھد و امر عقل پذير و قابل درک امر نامعقول را پس می کند، راحت دشواری را کنار می منسوخ می

آنکه برای ماندن . ھمچنان حکفرماست» تنازع بقا«واقع در جنگل فرھنگ نیز اصل اساسی داروينی 

 .کند بلعد و ھضم می ھا و کم کارآمدھا را می ضعیف  و ماند مجھزتر است می

شود،  ھائی که در مورد تخريب محیط زيست مطرح می به ھمین دلیل، امروزه، ھمدوش با نگرانی

ھا  گردد، در مورد انقراض فرھنگ و ھمچنانکه بر فھرست نام موجودات و جانداران در حال انقراض افزوده می

ت و آداب و آئین و مذاھب و ھنرھا و ادبیات ھمگی در آن جای دارند، نیز و اجزاء شان، که زبان و سن

ھای جدا افتاده و کھن در مسیر روند جھانی  ھا و آداب و سنت زبان. ھای بسیاری جدی وجود دارد نگرانی

يعنی . شوند شدن، که ھمان کوچک شدن جھان باشد، متروک شده و بدست فراموشی سپرده می

و اين (د نشو تر می  فرادست و قویء اغلب موجب غنای فرھنگی جامعه گیداد و ستدھای فرھناگرچه 

اما، در ھمان حال، باعث تکیده شدن و گاه زوال ) ای ست که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است نکته

 .دنگرد تر می  ضعیف ھایفرھنگ

يکی مجھز بودن به قدرت تطبیق با شرايط : رای دو جنبه استھا البته دا اين قوت و ضعف فرھنگ

. ی و نظامی جامعهھای سیاس ھا به توانائی جديد و يکی ھم معطوف و مربوط بودن سرنوشت فرھنگ

 فرھنگ و سنت و زبان و ء پذيرد و اين مھاجران با خود مجموعه  جھان مھاجران بسیار میسراسرآمريکا از 

ای کارا است که   ھاضمه  از آنجا که فرھنگ التقاطی آمريکا در وافع دستگاه،اما. آورند آداب خود را می

فرھنگ « آن  نیز ھاضمه نشود، اين واردات فرھنگی ھا در خود بگوارد و دچار سوء  اينء تواند ھمه می

ايم که فرھنگ تشیع اثنی عشری را  اما ديده. سازد تر می تر و غنی  را ھر دم متنوع»التقاطی و درھمجوش

توان در میان   و شلاق و تیغ و قمه ـ اگر نخواھیم از شکنجه و اعدام سخن بگوئیم ـ می3ھا با ضرب ژتن

ھرچند که اين آشنائی عمیق و گسترده نبوده (اند  آشنا شده مردمی که صد سالی با مفاھیم جھان نو

 ء فرھنگ غربزده سال اخیر به ما نشان داده است که ھمان 26 ء يعنی، ھمین تجربه. جا انداخت) باشد

، به لحاظ اينکه با مفاھیم سیاسی و اجتماعی و فرھنگی امروزی و عام 57 پیش از انقلاب سطحی

تواند در مقابل فشار  می شته اکنونسر و کار داترند،  تر و عقلائی تر و کارا ، که منطقی بشریء جامعه

 را مرگبار فرھنگ تشیع اثنی عشری مقاومت کند و آنقدر بايستد که پوک شدن و از میان تھی شدن آن

 .شاھد باشد

رفته رفته جای » غربزدگی«اما به اين نکته نیز بايد توجه کرد که اکنون، در رژيم اسلامی، اصطلاح 

خواھند  يعنی متفکران حکومتی نمی. نام دارد» تھاجم فرھنگی«خود را به اصطلاح ديگری داده است که 

کوشند تا  بلکه می. تن دھند» غربزدگی«لنگ انداختن آل احمد را بپذيرند و به پذيرش عنوان تحقیرآمیز 

شود،   خوانده می»اسلامی« که اکنون  شان،اند که با پیروزی انقلاب د رسیدهنشان دھند که به اين اعتقا

رسانده است و حالا » خويش نازنین در خطر افتاده«واقعاً ما را به آن » بازگشت به خويش«جريان و حرکت 

 .خارجی حفظ کنیم» ھجوم«نقدر را در برابر  ما آن است که اين دست آورد گراء وظیفه
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 در آن دوران البته که گشايش ،مثلاً. ای ھم در تفکر دوران مستعمرات دارد اين حرف البته ريشه

 اروپائیان با ھجوم فرھنگی آنان به اين ء ھای تازه برای تصرف ثروت و مکنت مردمان ديگر بوسیله سرزمین

 ء اروپائیان، شمال و جنوب و مرکز دو قاره. ن و ھمراه بوده استھای غريبه و دور افتاده ھمزما فرھنگ

 يعنی، مسلماً. اند ريزی و از سر عمد نابود ساخته ھای محلی را با برنامه اند و فرھنگ آمريکا را شخم زده

ھای تازه مکشوف،  تھاجم نظامی آنان برای فتح، با تھاجم فرھنگی آنان برای منکوب کردن مردم سرزمین

 ھمراه با فتح نظامی ايران  نیزش ااسکندر و جانشینان. ای نیست  تازهء و اين ھیچ پديده. بوده استھمراه 

بالیم که آنھا در کارشان چندان  ما البته بخود می. کوشیدند تا فرھنگ ھلنیستی را بر ايران مسلط سازند

آنان به اين کشور » یتھاجم فرھنگ«اما ھجوم نظامی اعراب مسلمان به ايران ھمراه با . اند موفق نبوده

تر ـ آمدند و کشتند و سوختند و در  پسینھای  کنیم؟ آنھا ـ ھمچنانکه مغول کھنسال را چگونه ارزيابی می

اند و ما برای ظلمی که برخی از فاتحان  ھامان ھمه عربی  جان ما رخنه کردند، آنسان که اکنون اسطوره

. زنیم ريزيم و بر سر و تن خود قمه و زنجیر می اند ھمچنان اشگ می خودشان کردهتبار ما بر برخی ديگر از 

به بار » اسلامی کردن«میزان موفقیت لشگريان اسلام،که چھار قرن در سراسر ايران خون ريختند تا روند 

دانست و » اسلام زده«توان ملت ايران را يک ملت  بنشیند، آنچنان موفقیت آمیز بوده است که ديگر نمی

ايم اما  بدانند؛ ھرچند که ما اگر اسلام زده نشده» اسلامی«و را يک ملت دھند که ا ھمگان ترجیج می

 .ايم شناسیم دچار آمده ای تاريخی که می بدست آن به اين فلک زدگی

غرب است و يافتن » تھاجم فرھنگی«گفتم که در جمھوری اسلامی بحث بر سر  باری، می

و اين البته مختص رژيم اسلامی ايران . ر برابر آنھائی برای اين مقابله، و حفظ کیان فرھنگ اسلامی د راه

ھای اخیر واژگان سیاسی خود را تغییر داده و بجای  ھای ديکتاتوری در سال اغلب حکومت. ھم نیست

. اند خوانندش نگران تھاجم فرھنگی آن شده می» امپريالیسم غرب«مبارزه با تھاجم اقتصادیِ آنچه که 

تھاجم «خواندم که ديدم آنھا ھم از خطرات  ه را می حزب بعث سوريء داشتم اساسنامهچندی پیش 

 کمونیست ھم از تھاجم ھای ظاھراً چینی. گويند صھیونیست سخن میو غرب امپريالیست » فرھنگی

خوانند؛ اما، در عین حال، يادشان ھم  کنند و ھمگان را به ھوشیاری و مقاومت می فرھنگی غرب ناله می

که خود در ساختن و پرداختن آن چندان ( دست آوردھای غربی ء مهرود که، در حین اين مقاومت، از ھ نمی

يعنی، ما چیزھای . »!انتخاب فرھنگی«اند  اسمش را ھم گذاشته. استفاده کنند) اند نقشی نداشته

که (کنیم و چیزھای بدش را  اخذ می)  زندگی باشند»ِ عینی« مظاھر ء که ھمه(فرھنگ غرب را » خوب«

و اينگونه است که . کنیم طرد می)  مدنی و دموکراسی و آزادی بیان باشد لیبرالیسم و تساوی حقوقمثلاً

با تلفن ھمراه و میکروفن و بلندگو و راديو تلويزيون و ماھواره و کلاشینکف غربی به جنگ ھمان فرھنگی 

 او  ـکناره بینیم که ـ درمان سیاه آل احمد ب اگر منصف باشیم می.  اينھا را ساخته استء رويم که ھمه می

 .ايم ايم غربی شويم و تنھا غربزده مانده  ما نتوانسته:درد را خوب تشخیص داده بود

ريزند و با اختراع  ی غرب نیز آب به آسیاب اينھا می »شرق زده«و در اين میانه برخی از روشنفکران 

. شوند می» حفظ محیط زيست فرھنگی«کار  اندر  دست» نسبیت فرھنگی«مفاھیم نوينی ھمچون 

 اعتقاد به حقوق بشر ـ رفتارھای  فرھنگی غربی ـ مثلاً ھایارزشگويند نبايد با معیار  است که میاينگونه 
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حقوقی زن، و تعزير و  شود؟ چادر و چاقچور و بی و نتیجه چه می. فرھنگی جوامع غیر غربی را محک زد

سبیت ن« بدند اما در ديد  ھاکه در ديد غربی» ھای فرھنگی ارزش«شوند يک سری  سنگسار، ھمه می

 . داشتیکارشان کاره  نبايد بآنھا» ِ فرھنگی

 کسانی است که يا باطناً بیشترين شیفتگی را به ء ھای مذبوحانه اين البته از نظر من آخرين تلاش

که سرکردگان جمھوری (دانند   فرھنگی با آن میء غرب دارند اما حفظ قدرت و منزلت شان را در گرو مبارزه

شان آنچنان است که، در برابر غربِ متعرض، تنھا به اين  ماندگی ذھنیو يا عقب ) اند اسلامی از آن جمله

شوند که بايد غرب را از بین برد، حتی اگر معنای اين کار بازگشت به خیمه نشینی و  امر متوسل می

گذرم و به آن يکی  اما من از اين يکی می). که آقای اسامه بن لادن تعیُن اصلی آن است(بیابانگردی باشد 

 .پردازم  کشور خودمان مربوط است میکه به

آل احمد را بکار بريم، بر کنار از ھر نوع قضاوت سیاسی » غربزدگی«براستی، اگر بخواھیم محک 

تر بود يا اين آقای محمد خاتمی؟ من  توانیم بپرسیم که امیرعباس ھويدا غربزده و اخلاقی، آيا نمی

ھائی که در زندگی   خود را انتخاب کرده بود و به ارزشدلیلم ھم آن است که ھويدا راه. گويم اين يکی می

تجربه کرده و پذيرفته بود شک نداشت؛ يعنی او در مسیر غربی شدن بود حتی اگر فرھنگ کھن کشورش 

اسلامی کردن «سری که از ه  عمامه بِ اما اين خاتمی. داد به آن رنگ و بوئی ايرانی ھم می

 و پرچمدار ھمان اسلامی کردنی است ،پايه و اساس ای بیھ  گويد مظھر التقاط سخن می» مردمسالاری

 .ھای سازمان برنامه رخ داد  سال پیش در توالت26که 

رسد که مشکل کار ما از آن است که ما جريان تحولات فرھنگ خود را ھمواره  باری، بنظر من می

ھای اساسی   پرسشھای ما به ايم و، در نتیجه، پاسخ ايم و آن را سیاسی کرده با ديد سیاسی ديده

حال . مان ھم به اغراض سیاسی آغشته بوده است مربوط به ھويت فرھنگی و تحولات زندگی فرھنگی

 . متفاوت استطلبد و اين با راھکارھای سیاسی کاملاً میرا  فرھنگی ی پرسش فرھنگی پاسخ ھرآنکه

 و کوشش برای نوسازی ،احمد  فرھنگی ما در کار آلِ مین دلیل ھم ھست که دردجوئیھ به

ھا تن از متفکران ديگر ما ھمگی و ھمآره  ھای ده  و تلاش،مان در کار شريعتی ھای اسلامی فرھنگ زشار

شود  در کوکتل مولوتف اقدام برای سرنگونی رژيم سیاسی سرريز میتنھا عاقبت از طريق قیف سیاست 

 .گذارد تر، بر جای می و مسائل فرھنگی ما را پاسخ نگرفته، و حتی مغشوش

 سال پس از انقلاب، 26 در پايان سخنانم با شما در میان بگذارم آن است که، خواھم آنچه من می

زدائی از ساحت فرھنگ و پرداختن    تک تک ما سیاستء ام که چاره  قطعی رسیدهء من يکی به اين نتیجه

خاصیت علم آن است که بر جسد مرده گريه و زاری . ھای علوم اجتماعی است مان از ديدگاه به مسائل

د و برای آنچه بدرد نخور و ناکارا و غیر عقلائی، و در نتیجه بدور ريختنی، ست مجلس ختم برقرار کن نمی

 .کند نمی

و از اين ساحت که بنگريم خواھیم ديد که آنچه از جانب شبه متفکران جمھوری اسلامی 

اقعی، ھائی و کنند که ارزش شوند بدان جھت نظر ما را بخود جلب می محسوب می» ھای غربی ارزش«

واقعیت ھمین . ھمگانی، عقلائی و در راستای آفرينش يک زندگی مرفه و آسوده برای مردمان ھستند
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 اين ءايم که زيستن در سايه داريم باقی نمانده  از آن جھت در ايرانی که اين ھمه دوست می»ما «کهبس 

 . کار راحت تری از زيستن در فضای فرھنگی جمھوری اسلامی بوده استنماھا برای ارزش

خويشتن «ايم به چیزی مبھم، با نام  ايم و کوشیده نی از خود ترديد نشان دادهدرست است، زما

ھائی  غول» خويشتن مبھم«ايم که در آن  ايم و دانسته اما اکنون حاصل اين کار را ديده. ، برگرديم»خويش

به ( گوسفند و شبانی ءعدالتی و جامعه ھمچون خرافات، تحقیر عقل، قانون جنگل، و ھرج و مرج و بی

خواھیم  و ما که معتقديم دارای حقوقی ھستیم و می. کنند زندگی می) تعبیر زنده ياد محمد مختاری

 مان شراکت داشته باشیم و زنان آزادانه بپوشیم و بنوشیم و راه برويم و در سرنوشت سیاسی مملکت

ه آنچه مورد مان متساوی الحقوق باشند، و ھزار خواست ديگر، حالا بايد دانسته باشیم ک مان با مردان

 ما ست که برشمردم و، در واقع، اين ء ھای مورد علاقه فاقاً ھمین ارزشقرار گرفته ات» ھجوم فرھنگی«

دارد و روز بروز  ی نفت، دست از سر ما بر نمی است که، با تکیه بر پول باد آورده» جمھوری اسلامی«

مائی که از جمھوری اسلامی بیرون دھد ـ  خود قرار داده و می» ھجوم فرھنگی«بیشتر ما را در معرض 

ھا در آن بصورت عملی حاضر و فعال باشند؛  ھامان را بجائی ببريم که اين ارزش ايم تا زندگی و خانواده زده

ھای فرھنگی مورد قبول اين رژيم برای بھتر زيستن، انسان ماندن، آزاد بودن و  ايم ارزش چرا که دانسته

 .اند حق داشتن سم مھلک

ام که، برای پايان دادن به اين سلوک دلشکن و اين سرگذشت   که من معتقد شدهو اينجاست

دردآلود، اکنون وقت آن رسیده است تا ما نیز، متقابلاً و بر اساس باورھای راستین خويش، دست به يک 

 که ای توانیم و با ھر وسیله ھای مورد قبول خود را تا ھرکجا که می گسترده زده و ارزش» تھاجم فرھنگی«

به عبارت ديگر، ما ناچاريم که بر ترديدھامان فائق آئیم و قبول کنیم . مان تبلیغ کنیم در دست داريم در وطن

ھای عامی ھمچون آزادی  ارزش» غربی بودنِ«يک دروغ بزرگ است ـ ھمانگونه که » نسبیت فرھنگی«که 

ان کوچک ما، در اين ھا در جھ اين ارزش. شود و دموکراسی و حقوق بشر دروغی بزرگ محسوب می

ھای عام  اند، اکنون ارزش  جھانی، به لحاظ اينکه تأثیر مثبت و کارای خود را نشان داده و اثبات کردهء دھکده

ای نداريم که، برای بازپس گرفتن وطن خود، آنھا را در غالب يک  شوند و ما چاره بشری محسوب می

 .میان مردم خود ببريمه گسترده ب» تھاجم فرھنگی«

بايد ياد بگیريم چگونه از آنچه .  ماستِ  عیت و ھم ضرورت تھاجم فرھنگیق اين ھم وا،ر منبنظ

دوستداران . است» حمله«، ھای قديمی فوتبالیستبقول ، »دفاع«و بھترين . قبول داريم دفاع کنیم

وله و خون گويم از جنس گل مبارزات بدون خشونت از اين سخن من کھیر نزنند؛ تھاجمی که من می

ای است ساخته شده از خرد و انسانگرائی رھا شده از خرافات، با آرزوی برقراری  نیست، بلکه ھجمه

 !چنین بادو . ھائی ايرانی و خودی  ھمچون ارزش،عدالت و آزادی و دموکراسی
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